
 طبقه  در  حال  احتضار  متوسط

خدا را شــکر که بلک فرایدی تمام شد. 
فروشــگاه ها کم مانده بــود زنگ خانه مان 
را بزنند که بیــا از ما جنس بخر، ۳۰ درصد 
تخفیــف گذاشــته ایم. آدم رویــش هــم 
نمی شــود بگویــد گیریــم ۳۰ درصد هم 
تخفیف گذاشتید، آن ۷۰ درصد را ما از   کجا 
باید بیاوریم؟ من خودم هفت هشــت سال 
پیش که از الان وضعــم بهتر بود، خبطی 
کــردم، آمدم باکلاس رفتــار کنم و کیفی از 
یکی از فروشگاه های معروف چرم خریدم؛ 
بندگان خدا هنوز هم که هنوز اســت، بعد 
از هشت سال پیامک می دهند که تخفیف 
گذاشــته ایم، بیا از ما خرید کن! درواقع این 
عزیزانی کــه برند چرم دارند تنها کســانی 
هســتند که هنوز از من ناامید نشــده اند و 
فکر می کنند من دوباره می توانم دســتانم 
را بگــذارم روی زانویم و بلند شــوم. از این 
جهــت از امید واهی عزیزان سپاســگزارم، 
اما لازم اســت کمی روشــن تان کنم. ببین 
عزیزجان! داری لگد به مرده می زنی. توی 
این قبری که فاتحه می خوانی کسی نیست. 
آن موقــع حقوق من ۱۵ میلیون بود. چهار 
میلیونش را دادم به شما کیف خریدم. الان 
حقوق من ۱۷ میلیون اســت و کیف شــما 
شــده ۲۵ میلیون. یعنی اگر شــما خودتان 
را تا انتها فشــار بدهید و هشت تومان آف 
بزنید، من باید کل حقوقم را بدهم به شما 
و کیف بخرم. تا آخر ماه تمام اموراتم را باید 
با آن کیف بگذرانم. کیــف را بخورم، کیف 
را بپوشــم و از همان کیف برق تولید کنم. 
نمی دانم اطلاع دارید یا نه، دیگر تمام شــد 
آن دورانی که طبقه متوســط می توانست 
بریز بپاش کند. طبقه متوسط مرد. تمام شد. 
طبقه متوسط هنر کند الان بتواند یک کتاب 
بخرد و یک قلپ از ته مانده ماچای طبقات 
بالاتر بخورد. البته بهتر که تمام شــد. چی 
بود این طبقه متوســط؟ یک عده غرغروی 
عینکی زبان دراز می نشســتند دور هم، فاز 
شــهروندی و مطالبه گری بر می داشــتند و 
هر چــه می شــد داد می زدنــد آی! حقوق 
فردی ما چه شــد و دموکراسی کجا رفت 
و نهادهــای مدنــی چرا شــکل نمی گیرد 
و این دســت مزخرفــات. الان بــه لطــف 
دستاوردهای اقتصادی ای که حاصل شده، 
خوشبختانه درگیر مسائل مهم تری است و 
دارد فکر می کند که آیا بنزین سهمیه ای به 
ماشینش تعلق می گیرد یا نه. بماند تهران 
یا خانه را تحویل بدهد و برگردد شهرشــان 
در باغچه سیب زمینی و پیاز بکارد. رابطه ها 
هم همــه ctrl+z خورده؛ اگر زن و شــوهر 
بودند الان جدا شــده اند، اگر تــوی رابطه 
بودند الان دوست معمولی  اند، اگر دوست 
معمولی بودند الان فقط استوری های هم 
را لایــک می کنند. به این ترتیــب می توان 
امیدوار بود که ادامه نســل طبقه متوسط 
هــم تقریبا کنســل اســت و در آینده فقط 
اسمال خواهیم داشت و دو ایکس. غرض 
از ایــن همه غرغــر و طنز بی مــزه، اینکه
  ای عزیزان چرم فروش! لطفا امیدتان را به 
من از دســت بدهید. پیامک نفرستید. اصلا 
همه اینها به کنار، خودتان عقلتان نمی رسد 
هر روز به یک خط که ۹۳۸ ایرانســل است 
نگویید بیا محصول چرم لوکس بخر؟ طبقه 
متوسط را این قدر اذیت نکنید. بگذارید این 

دم دمای آخر، با آرامش از بین برویم!

 ببر سفید کیست؟
چند روزی اســت که رسانه های معتبر 
آلمانــی همچــون بیلد و اشــپیگل از یک 
داده اند.  گزارش  ایرانی- آلمانی  دانشجوی 
دانشــجویی که به نظر می رسد در ترغیب 
افراد علاقه مند به خودکشــی مؤثر بوده و 
بعضی از آنها را ترغیب کرده اســت. طبق 
گــزارش اداره جنایی هامبورگ و آن طورکه 
این  یورونیــوز اطلاع رســانی کرده اســت 
دانشــجو دارای «اختلال بســیار پیچیده» 
اســت. نام کوچک او در رســانه  ها منتشر 
شده و عده ای معتقدند نباید اجازه تحصیل 
در رشــته پزشــکی به ا و داده شود؛ چرا که 
تحصیل در این رشــته به او ایــن امکان را 
آسیب رســان»  «فانتزی های  کــه  می دهد 
خود را عملی کند. برخی رســانه ها به این 
موضوع هم اشــاره کردند که «ببر ســفید 
جرم هــای کــودک آزاری و جرائم پدوفیلی 
هم مرتکب شــده اســت». این دانشجو در 
شــبکه های آنلاین نوجوانــان را به انجام 
اعمال سادیســتی و خشــونت آمیز ترغیب 
می کرده اســت. طبــق تحقیقــات مجله 
آنلاین کودک آزاری  اشپیگل، شبکه  آلمانی 
Com و گروهــی کــه با نام ۷۴۶ شــناخته 
می شود و به این شبکه وابسته است، عامل 

مرگ تعداد بیشتری از افراد هستند. 
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مشغول خواندن رمان «در جست وجوی زمان از دست رفته» اثر مارسل 
پروســت بودم کــه حین تخیل در عصــر هوش مصنوعــی و انقلاب پنجم 
صنعتی شهری را دیدم که برخی مردمانش عناصر طبیعت را سد راه توسعه 
می دانند اما همچنان چشم  انتظار طبیعت  اند؛ باد، باران و خورشید که ناگهان 
پیام مهدکودک فرزندم آمد: «امروز هم از باد خبری نیست، به دلیل آلودگی 
هوا تعطیلیم». تهران ۱۴۰۴ شــبیه پیرمردی شــده که با سرفه  های پی درپی 
دســت  و پنجه نرم می کند. شهری که طبق مطالعات منتشر شده، کودکانش 
در برخــی روزها در هر نفس، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، دی اکســید 
نیتروژن، دی اکســید گوگرد و ازون را دو تا سه برابر حد مجاز سازمان جهانی 
بهداشت وارد ریه های در حال رشد خود می کنند. ریه هایی کوچک  تر از آنکه 

حتی وزن گزارش رسمی کمیسیون اصل ۹۰ را تاب بیاورند.
این گزارش رســمی در ۱۴۰۳ آشکارا نشــان می دهد که از ۲۲۸ تکلیف 
قانونی «قانون هوای پاک»، تنها ۲۸ تکلیف اجرا شده، ۱۳۸ مورد ناقص مانده 
و ۶۲ مورد اصلا اجرا نشــده اســت و برای چرایی این منظور و در غیاب یک 
نهاد تنظیم گر مستقل کلان، از ســازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان 

حاکمیتی ناظر باید پرسید آیا به محلی برای وفاق تبدیل شده است؟
خوداظهاری سه تا چهار سال گذشته دستگاه ها تصویر دیگری هم ارائه 
می کند: وزارتخانه های کشــور ۳۲ درصد، نیــرو ۲۵ درصد، نفت ۸۵ درصد، 
راه و شهرســازی ۷۲ درصد تحقق را اعلام کرده اند. چنین شــکاف معنادار 
میان ارزیابی رســمی و خوداظهاری دســتگاه ها نشــان می دهد که کشور 
نه فقط با ترک  فعل، بلکه با «قفل نهادی» مواجه است؛ وضعیتی که در آن 
مسئولیت ها میان نهادها پراکنده شده و هیچ کس اختیار و پاسخ گویی کامل 
نــدارد و همین، تصمیم گیری را فلج می کند. این بحران با «شــکاف داده» و 
«تضاد منافع ساختاری» تکمیل می شود. برخلاف بسیاری از کشورها، ایران 
هنوز اطلاعات منظم و قابل اتکای ســلامت  محور منتشر نمی کند، داده های 
بستری تنفسی کودکان علنی نیست، ایستگاه های سنجش آلودگی در تهران، 
اصفهان، مشــهد و اراک به  طور پایــدار کار نمی کنند، پایش اطراف مدارس 
انجام نمی شــود و داده های صنایــع، وزارت نیرو، نفــت و نیروگاه ها آنچه 
شایسته است، در دسترس عموم قرار نمی گیرد. و حال باید پرسید کشوری که 

داده دقیق و هوشمند ندارد، آیا «فاصله حکمرانی» را می تواند مدیریت کند؟ 
در این میان آســیب پذیرترین گروه کودکان اند. مطالعات معتبر جهانی تصویر 
انکارناپذیــری ارائه می دهند: در چین، پژوهش گســترده ای روی بیش از ۱۰ 
هزار زوج نشــان داد افزایش ۱۰ میکروگرم ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون 
موجب ۱۱ درصد کاهش باروری می شود. در آمریکا و کانادا، تحقیقات بیش 
از ۱۵ ســال نشان داده آلودگی هوا احتمال نقایص مادر زادی قلب و دیواره 
شــکمی جنین را افزایش می دهد و مطالعه دانشگاه کینگز کالج لندن نیز از 
افزایش بستری های روان  پزشکی کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی هوا 
می گوید. کارشناســان عقیده دارند تنها هزینه درمان آســم کودکان در سال 
۱۴۰۴ در تهران بیش از هفت هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است 
و اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران احتمالا پیش از ســالمندی جمعیت دچار 
«سالمندی شناختی» می شود. تناقض بزرگ دیگر اجرای سیاست «افزایش 
جمعیت» با چگونگی اجرای «قانون هوای پاک» است و پاسخ به این سؤال 
را دشوار کرده، آیا افزایش جمعیت بدون تضمین «محیط سالم» امکان پذیر 
است؟ تجربه  های جهانی نشــان می دهد چین طی برنامه پنج ساله «جنگ 
با آلودگی» با ارتقای استاندارد سوخت، تعطیلی موقت و مرحله ای صنایع 
آلاینده، انتقال واحدهای صنعتی و نصب فیلترهای آنلاین توانست در کمتر 
از پنج ســال میانگیــن ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکــرون پکن را ۴۳ درصد 
کاهش دهد. کره جنوبی تنها در ۱۸ ماه، با استاندارد سازی سوخت کم گوگرد 
و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، تمرکز بر مناطق مدرسه  محور و پایش 
آنلاین، آلودگی گاز نیتروژن را حدود ۳۰ درصد کاهش داد و شیلی با پذیرش 

صورت مســئله با اجرای برنامه های مشــابه، آلودگی فصلــی را ۴۰ درصد 
کاهش داد. اما در ایران روایت رسمی همچنان سرشار از تناقض گویی هاست 
و به جای اصلاح ســوخت، خروج صنایع آلاینده از حریم شهری و نوسازی 
نیروگاه  ها ســعی می کند بــار آلودگی را عمدتا بــر دوش خودروهای مردم 
بگذارد، د رحالی که مطالعات ۲۰۲۴ نشــان می دهد سهم صنایع و نیروگاه  ها 
در برخی روزهای ســرد زمســتان در تهــران، اصفهان و اراک بــه ۲۵ تا ۳۰ 
درصد می رســد. اکنون زمان تغییر رویکرد اســت. دولت می تواند با استناد 
 (WHO) به شــاخص های بین  المللی سلامت کودکان در برابر آلودگی هوا
و بار بیماری ناشــی از آلودگی هوا در کودکان (GBD)، میزان آسیب  پذیری 
واقعی کودکان را اندازه گیری کرده و بر اساس آن، مداخلات فوری و هدفمند 
را طراحی کند. در کنار این شاخص ها، اجرای یک «بسته ۹۰ روزه تنفس» برای 
کودکان ضروری اســت: تشکیل ستاد ملی هوای پاک زیر نظر رئیس جمهور، 
انتشار ماهانه گزارش اجرای قانون، تعریف یک مرجع واحد پاسخ گو، اتصال 
برخط تمام دودکش  های صنعتی چهار کلان شهر اصلی به سامانه پایش و 
انتشار عمومی نمودارهای ساعتی، الزام صددرصدی معاینه فنی خودروهای 
دولتی و نیمه دولتی، اجرای طرح نصب تصفیه کننده های مرکزی در مدارس 
پرترافیک، نوسازی اضطراری ۵۰ ایستگاه سنجش هوا، آغاز آزمایشی سامانه 
هشدار آلودگی با پیامک هدفمند برای خانواده  های کودکان مبتلا به آسم و 
مهم تــر از همه، راه اندازی «پویش» «هوای پاک برای کودکان» با مشــارکت 
خیرین مدرسه ســاز برای تجهیز سه هزار مدرسه و مهدکودک در مکان های 

پرخطر به فیلتر هوا HEPA و پایش داخلی آنلاین.
مســئله آلودگی هوا یک مســئله  حکمرانی، ســلامت عمومی و امنیت 
اقتصادی اســت. هزینه درمان آلودگی چندین برابر هزینه پیشــگیری است. 
هــر روز تعلل در حذف تضاد منافع دســتگاه ها به معنای کاهش بهره وری 
و آینده  ای تیره تر برای کودکانی اســت که سهم شــان از زندگی تنها یک ریه 
سالم است. اکنون زمان آن است که قانون هوای پاک با تخصیص بودجه ای 
پایدار از یک متن روی کاغذ به یک اراده حکمرانی تبدیل شود، تا کودکان این 
سرزمین صف ها را شکسته و نه چشــم انتظار باد و باران، بلکه چشم  انتظار 

آینده ای سالم و روشن باشند.

کودکی جامانده  در  دود

رئیس پلیس فتای استان فارس از دستگیری سه کلاهبردار که با دسترسی غیر مجاز به شبکه 
اجتماعی یک شهروند، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از حساب رمزارز وی برداشت کرده بودند، خبر داد.
مأموران پس از اقدامات فنی موفق شــدند ســه نفر را در یکی از اســتان های غرب کشــور 

شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
متهمان در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله 

دیجیتالی، لب به اعتراف گشودند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

آتش ســوزی مهیب یک مجتمع مسکونی  که از روز پنجشنبه آغاز شد، تاکنون جان ۹۴ نفر را گرفته 
و ده ها زخمی بر جا گذاشــته است. اداره آتش نشــانی هنگ کنگ اعلام کرد بیش از ۷۰ نفر -از جمله 
۱۱ آتش نشــان- در این حادثه مصدوم شــده و حدود ۹۰۰ نفر از ساختمان و مناطق اطراف آن تخلیه 
شــده اند.  «جان لی» رئیس منطقه هنگ کنگ اعلام کرده بود  ارتباط با ۲۷۹ نفر از ســاکنان قطع شده 
است. پلیس پنجشنبه به دفتر شرکت «پرستیژ» -که در تعمیرات ساختمان نقش داشته- یورش برده 

و اسناد آن را توقیف کرده  است.

۴۰ میلیارد ۲۷۹
ریال نفر

دغدغه خوانی

اوایل هفته گذشــته و با شــدت یافتن دوباره آلودگی هوا در ابرشهر 
تهران، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد که نماینده آموزش 

و پرورش در جلسه این کارگروه با تعطیلی مدارس مخالفت کرد.
ایــن خبر کوتاه ذهن هــر ایرانی را به تأمل وامــی دارد که آیا واقعا 
ســلامت دانش آمــوزان برای مدیران ایــن نهاد مهم اســت؟ و وقتی 
درمورد ســلامت ســخن می گوییم سلامت روان و ســلامت جسم را 
توأمــان درنظر داریم. مدیران آمــوزش و پرورش بارهــا و بارها تکرار 
کرده اند که سلامت دانش آموزان برایشــان بسیار مهم است. گواه این 
ادعایشــان نیز آمارهای فعالیت های متعددشــان برای حفظ و ارتقای 
ســلامت دانش آموزان اســت. اما بیایید با درنظرگرفتن چند نمونه در 
زمینه ســلامت روان دانش آموزان این ادعا را بشکافیم و از منظر تفکر 
نقادانه آن  را واکاوی کنیم. یکی از گســترده ترین فعالیت های معاونت 
پرورشی وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر که بخش اعظمی از 
جلسات این معاونت در سطح وزارتی، استانی و ادارات کل و مناطق را 
به خود اختصاص می دهد، برگزاری دو فعالیت ذیل نظام مراقبت های 
اجتماعی دانش آموزان (نماد) یعنی آزمون غربالگری سلامت روان و 
رصد و پایش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان است. بسیاری 
از بخش نامه هــای وزارتــی در ماه هــای آبان و آذر مربــوط به این دو 
فعالیت است که مدیران و مشاوران مدارس را ترغیب یا مجبور می کند 
که بخش عمده توجهشــان را به این دو فعالیــت اختصاص دهند. تا 
اینجا به نظر می رسد که چقدر خوب است که مدیران آموزش و پرورش 
به فکر ســلامت روان دانش آموزان هســتند. اما به  نظر می رســد این 
نتیجه گیری چندان با واقعیت ســازگار نیست. بیایید به  صورت جزئی تر 
به این اقدامات بنگریم: آزمونی با ۸۵ سؤال برای دانش آموزان طراحی 

شده که آنها باید به تمامی سؤالات پاسخ دهند.
اول اینکــه هیــچ مطالعه  منتشرشــده ای در مورد روایــی و اعتبار 
ایــن آزمون وجود ندارد و بنابراین معلوم نیســت که اعتبار این آزمون 
چقدر اســت. دوم، پنج سؤال در بین این ۸۵ ســؤال وجود دارد که اگر 
دانش آموز به درستی به آنها پاسخ ندهد گواه آن است که پاسخ هایش 

با دقت نبوده اســت. هــر دانش آموز تیزبینی بــه راحتی می فهمد که 
این سؤالات کدام ها هســتند. بنابراین می تواند به ســادگی پاسخ هایی 

نادرست به این آزمون بدهد و سامانه نیز متوجه آن نشود.
ســوم، در نهایت قرار است دانش آموزان بر اساس نتایج آزمونشان 
رنگ بنــدی شــوند و آنهایی که رنگ شــان قرمــز می شــود به عنوان 
دانش آموز مشــکل دار شــناخته شــده و ســپس مورد بررسی مشاور 
مدرســه قرار می گیرند و بعــد از آن در مراکز مشــاوره مناطق ادارات 
کل آموزش و پرورش طی دو تا چهار جلســه مورد بررســی و مداخله 
قرار می گیرند. ســؤالات و ابهام های بزرگ در این میان آن است که آیا 
دانش آموزی که رنگ آزمون غربالگری اش قرمز شــده با چهار جلسه 
نیم بند مشکلش حل می شود و اگر چنین است چه رنگ قرمز رقیقی؟ 
بر اســاس داده های به دســت آمده، تاکنون ۳۰ درصد از دانش آموزان 
مناطق شــهر تهران در این آزمون رنگ شــان قرمز شده است. این چه 
رنگ قرمزی است که وضعیت دانش  آموزان شهر تهران را مشکل دارتر 
از میانگین جمعیت تهران نشــان می دهد؟ چراکه بر اساس مطالعات 
وزارت بهداشــت حــدود ۲۵ درصــد از شــهروندان با مشــکل روانی 
دست وپنجه نرم می کنند. سؤال دیگر این است که آیا آموزش و پرورش 
به اندازه تعداد دانش آموزان قرمزشده مشاور کافی و مجرب در اختیار 

دارد که بتواند جلسات مشاوره ای باکیفیت با آنها برگزار کند؟
موضوع رصد و پایش آســیب های اجتماعی کــه مدیران مدارس 
تکمیل می کنند نیز از جمله اقداماتی اســت که بیشــتر نمایشی بوده 
و آمارها چندان نشــان دهنده واقعیت ها نیســتند. این دو اقدام در ذیل 
فعالیت هــای آموزش و پرورش بــرای حفظ و ارتقای ســلامت روان 
دانش آموزان نشان دهنده این است که این نهاد بزرگ آموزشی و تربیتی 
متأسفانه در دام بوروکراسی داده محور افتاده و صرفا می خواهد نشان 
دهد که ســهم خود را در نظام مراقبت هــای اجتماعی دانش آموزان 

که ۲۷ نهاد در آن شــریک هســتند، ایفا می کند. ولــی دانش آموزان و 
خانواده هایشــان کــه بخــش گســترده ای از جامعه ایران را تشــکیل 
می دهند به خوبی می دانند که سال هاست مدارس کشورمان وضعیت 
خوبی در زمینه ســلامت روان تجربه نمی کنند و در مورد بخش زیادی 
از مدارس می تــوان گفت تعطیلی اجباری مــدارس به دلیل آلودگی 
هوا نه تنها به نفع ســلامت جســم دانش آموزان که به ســود سلامت 
روان آنها هم هســت؛ در بســیاری از مدارس، بخش زیادی از مدیران 
باور دارند که دانش آموزان مــدارس دولتی به  دلایل عمدتا اقتصادی 
سرریز مدارس خاص و غیردولتی هستند، معلمان زیادی در کلاس های 
درس با کمترین انگیزه و رضایت حضور می یابند، دانش آموزان بســیار 
اندکی هر ســال با حفظ انگیزه تحصیلی در مدارس حاضر می شوند و 
بخشی از والدین امیدشان به موفقیت  فرزندشان در نتیجه تحصیل در 
نظام آموزشــی را از دست داده اند. متأسفانه مدیران آموزش و پرورش 
و سیاست گذاران این نهاد در شــوراهای عالی به ظاهر چندان توجهی 
بــه این ترکیب تلخ نمی کننــد و برایش چاره اندیشــی عاجلی صورت 

نمی گیرد.
بنابراین تا آن  هنگام که مدرســه در نظر سیاســت گذاران بر جایگاه 
برتری بنشــیند به نظر می رسد تعطیلی مدارس برای دانش آموزان امر 
ســالم تری است. آن زمان مدرسه به جایگاه واقعی خویش برمی گردد 
کــه دیگر وزیر آموزش و پرورش مجبور نباشــد بــرای بهبود وضعیت 
معیشــتی معلمان از مجلس اســتمداد بطلبد تا بر دولتی که خود او 
وزیر آن است فشــار بیاورد تا حقوق معلمان را همچون دیگر کارکنان 
دولت افزایش دهد؛ زمانی اســت که دیگر آمارها نشــان نمی دهد که 
اغلب صندلی های دانشــگاه های برتر کشــور در اختیار دانش آموزان 
برخوردار است؛ زمانی اســت که دیگر دانش آموزان مجبور نیستند در 
یک کلاس کوچک ۳۰ تا ۴۰نفره به  صورت فشــرده کنار هم بنشینند و 
فقط منتظر زنگ مدرسه باشــند تا از این وضعیت نجات یابند و زمانی 
اســت که دیگر والدین هر روز نگران آســیب های اجتماعی فرزندشان 

در مدارس نیستند.

آیا سلامت دانش آموزان برای آموزش و پرورش مهم است؟

مسئله دام گســتری از آن موضوعاتی است که مرز 
میان اخــلاق، عدالــت و کارکرد دولــت را در هم 
می آمیــزد. از یک طــرف، می تــوان از آن به عنوان دخالت 
نادرســت دولت در آزادی انســان یاد کرد و از طرف دیگر، 
می توان گفت بدون این ابزار بسیاری از جرائم پنهان اساسا 
قابل کشــف نیستند. به همین دلیل هم در حقوق و هم در 

فلسفه، دام گستری همیشه محل مناقشه بوده است.
۱. دلایلی که می تواند ممنوعیت دام گستری را توجیه کند

الف) مســئله اراده و مسئولیت: مبنای هر نظام کیفری این 
است که انسان با اختیار خودش مرتکب جرم می شود. اگر 
مأمور دولت شرایطی بســازد که فرد در حالت عادی در آن 
قرار نمی گرفت، مسئولیت اخلاقی فرد مخدوش می شود. 
کسی که تحت وسوسه، فریب یا طراحی دولت لغزش پیدا 
می کند، همان فردی نیست که آزادانه جرم را انتخاب کرده 

باشد.
ب) دولت حق ندارد جرم تولید کند: وظیفه دولت مقابله 
با جرم موجود است، نه اینکه خودش «صحنه جرم» بسازد 
تا در آن کسی را گرفتار کند. وقتی جرم با ابتکار دولت ایجاد 
شود، دیگر نمی توان گفت مجرم واقعی فرد است؛ بلکه این 

دولت است که او را در این مسیر قرار داده است.
ج) ناسازگاری با کرامت انسانی

در نگاه های اخلاق محور یا مبتنی بر حقوق طبیعی، تحریک 
انســان به ارتکاب جرم-حتی اگر به ظاهر برای کشف جرم 
باشد-نوعی تحقیر کرامت اوست. درست مثل اینکه پزشک 

برای اثبات مهارتش اول بیمار درست کند.
د) زمینه سوءاستفاده و بی عدالتی: دام گستری ذاتا پنهانی 
اســت. چنین ابزارهایی همواره خطر سوءاســتفاده دارند: 
برای پرونده سازی، حذف رقیب، تطهیر عملکرد دستگاه ها 
یا اعمال نفوذ سیاسی. عدالت کیفری نیازمند شفافیت است 

و دام گستری خلاف جهت این اصل حرکت می کند.
ه) تعارض با اصل قانونی بودن جــرم و مجازات: اگر جرم 
بــدون دخالت دولت اصلا رخ نــداده، پس دولت در واقع 
فرد را وارد حوزه ای کرده که قانون برای آن مجازات تعیین 
کرده است. این حالت با بنیاد «جرم انگاری واقعی» و اصل 

قانونی بودن جرم و مجازات سازگار نیست.
۲. دلایلی که می تواند قانونی بودن دام گستری را توجیه کند

الف) آشکارشــدن آمادگی مجرمانه: مدافعان دام گستری 
معمــولا می گویند دولــت جرمی نمی ســازد؛ بلکه فقط 
شرایطی ایجاد می کند که «آمادگی درونی» فرد ظاهر شود. 
کسی که با یک پیشنهاد ساده جذب جرم می شود، احتمالا 

چنین تمایلی را از قبل داشته است.
ب) پیشــگیری از وقوع جرائم ســنگین: در برخی جرائم، 
مخصوصا جرائم ســازمان یافته یا اقدام های تروریســتی، 
امکان صبرکردن تــا وقوع جرم وجود ندارد. دام گســتری 

کمک می کند خطر قبل از تحقق آسیب خنثی شود.
ج) کشــف جرائم پنهان: بســیاری از جرائم -مثل رشــوه، 
قاچاق، پول شــویی، خرید و فروش مــوارد ممنوع- به طور 
معمول افشا نمی شوند و تنها با دام گستری قابل اثبات اند. 

بدون آن، بخش بزرگی از فساد اصلا دیده نمی شود.
د) ایجــاد بازدارندگی عمومی: وقتی افــراد بدانند ممکن 
اســت پیشنهاد غیرقانونی در واقع آزمایشی از سوی دولت 
باشــد، احتمال ارتکاب جرم کاهش پیــدا می کند. این نوع 
«بازدارندگی ساختاری» یکی از انگیزه های اصلی استفاده 

از دام گستری است.
ه) جدایی اخــلاق از حقوق: در دیدگاه هــای اثبات گرایانه، 
قانون الزاما دنباله رو اخلاق نیست. اگر دام گستری به نظم 
اجتماعی کمک کند، می تواند مشروع تلقی شود، حتی اگر 

از منظر اخلاقی مورد بحث باشد.
مع الوصف؛ دام گستری در نقطه تلاقی دو ارزش بنیادین قرار 
دارد: از یک طرف کرامت انسانی، اراده آزاد و پاک دست بودن 
دولت و از طرف دیگر امنیت عمومی، پیشــگیری و کشف 
جرائم پنهــان. هر نظام حقوقی مجبور اســت بین این دو 
ارزش تعادلــی برقرار کند و هر انتخابی در این حوزه بهایی 
اخلاقی دارد. به همین خاطر، مسئله دام گستری همیشه از 
جنس مسائل «خاکستری» باقی می ماند؛ نه می توان آن را 

مطلقا درست دانست و نه مطلقا نادرست.

اندوه خوانی

آیدین  سیارسریع

«دام گستری برای مجرم» 
ممنوع یا مجاز؟

علی رضا  دقیقی
وکیل پایه یک دادگستری
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